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 شخصيت هاي انقلاب اسلامي و ياران امام خميني(س) 

 آيت االله سيدعلي حسيني خامنه اي

 آيت االله سيد محمد حسيني بهشتي

 آيت االله علي اكبر هاشمي رفسنجاني

 حجت الاسلام و المسلمين سيد احمد خميني

 آيت االله سيد عبدالحسين دستغيب

 آيت االله مرتضي مطهري

 آيت االله سيد محمود علايي طالقاني

 آيت االله حسينعلي منتظري

 دكتر علي شريعتي

  

 امام خميني(س)

 20آيت االله العظمي سيد روح االله الموسوي الخميني (س)، روز 
 ه.ش مصادف با سالروز ولادت 1279 ه.ق/1320جمادي الثاني سال 

حضرت فاطمه زهرا(س) در شهرستان خمين ديده به جهان گشود. 
پدرش آيت االله سيدمصطفي موسوي خميني، تحصيلات خود را در نجف 
اشرف در زمان ميرزاي شيراي دنبال كرده و از مجتهدين زمان خويش 
بود كه پس از بازگشت از نجف به عنوان پيشواي مذهبي مردم خمين 

و حومه مورد قبول همگان بود. مادر امام خميني(س)  بانو هاجر 
احمدي،  از زنان متدين و پاكدامن آن ديار بود. سيد روح االله پنج ماهه 

بود كه پدرش در ماجراي درگيري مردم منطقه با اشرار و راهزنان، 
توسط گروهي از آنان در راه شهرستان خمين به اراك مورد حمله قرار گرفت و بر اثر برخورد چند گلوله به 

سالگي به قتل رسيد. 47كتف و كمر در سن 

امام خميني تحصيلات ابتدايي را در خمين آغاز كرد. او نزد معلمي به نام « ميرزا محمود»  نوشتن و خواندن را 
در خانه آموخت و براي آموزش قرآن و ادبيات فارسي نزد « ملا ابوالقاسم» به مكتب خانه رفت و نزد 
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« آقاحمزه محلاتي» كه استاد خط بود به فراگيري خطوط مختلف پرداخت. قبل از پانزده سالگي، تحصيلات 
اوليه را به پايان رساند و مقدمات علوم اسلامي را نزد «آقا مهدي داعي» آغاز كرد و منطق را نيز نزد « آقا 
نجفي» (شوهر خواهرش) خواند و «مطول» و «سيوطي» را نيز در محضر برادرش آيت االله پسنديده آغاز 

 ه.ش عازم اراك شد و در حوزه علميه اين شهر كه زير نظر آيت االله سيد عبدالكريم 1299كرد. در سال 
حائري اداره مي شد به كسب علم مشغول شد. 

درآنجا «مطول» و «منطق» را نزد «شيخ محمد علي بروجردي» و «حاج محمد گلپايگاني» ادامه داد و «شرح 
 ه.ش به قم رفت و در مدرسه 1300لمعه» را نزد «آقا عباس اراكي» آغاز كرد. امام خميني در سال 

«دارالشفاء» اقامت كرد. در آنجا «مطول» را نزد « آقا ميرزا محمد علي اديب تهراني» ادامه داد و مقداري از 
سطوح را نزد «حاج سيد محمد تقي خوانساري» و بيشترش را نزد «آقا ميرزا سيد علي يثربي كاشاني» كه هر 

ه.ش موفق شد سطوح را به پايان 1305دو از علماي برجسته و مشهور آن زمان بودند خواند و تا سال 
رسانده و در محضر آيت االله حائري به درجه اجتهاد نائل گردد. 

امام خميني(س) پس از اخذ درجه اجتهاد، برخلاف رسم معمول زمان خود به نجف اشرف عزيمت نكرد و به 
 با دختر 1308تدريس علوم خارج فقه و اصول در حوزه علميه قم مشغول شد. امام خميني(س) درسال 

آيت االله ثقفي تهراني از علماي شهر قم ازدواج كرد كه حاصل اين ازدواج دو پسر و سه دختر بود. 
 شمسي به تدريس در حوزه علميه و تأليف 1315 تا 1308آيت االله روح االله خميني در فاصله ي بين سالهاي 

 به چهره اي برجسته ، مشهور و 1315كتابهاي علمي مشغول شد و حاصل آن تلاشها اين بود كه او در سال 
محبوب در ميان مجتهدين زمان خود تبديل شده بود. پس از فوت آيت االله حائري و آيت االله بروجردي به قم 
مهاجرت كردند. امام از جمله شاگردان برجسته در كلاسهاي ايشان بود، و همزمان به تدريس فلسفه نيز مي 

پرداخت. كلاسهاي فلسفه ايشان از پرجمعيت ترين جلسات درس حوزه علميه بود كه تقريباً بيش از پانصد 
 كه مرجع مسلم وقت بود گروهي 1340نفر در آن شركت مي كردند. پس ازفوت آيت االله بروجردي درسال 

از علما و طلاب قم به ديدار امام آمدند و از ايشان اجازه خواستند تا با هزينه شخصي خود فتواهاي ايشان 
را درقالب رساله عمليه چاپ كنند، امام بنا به اصرار ايشان اجازه داد. 

 ه.ش آغاز شد. هنگامي كه اسداالله علم، 1341فعاليت سياسي امام خميني به طور گسترده و علني از سال 
نخست وزير محمدرضا پهلوي لايحه انتخابات « انجمنهاي ايالتي و ولايتي» را در هيأت دولت به تصويب رساند. 

بر طبق يكي از مفاد اين لايحه شرط مسلمان بودن كانديداها حذف گشت و سوگند به قرآن مجيد در ابتداي 
خدمت نيز تبديل به سوگند به كتاب آسماني شد. پس از انتشار خبر، علماي قم تشكيل جلسه دادند و پس 
از بحث و گفتگو به اين نتيجه رسيدند كه تصويب اين لايجه سرآغاز اقدام هاي دين ستيزانه دولت است و 

بايد مقابل آن ايستادگي كرد. 

پايداري امام و ديگر روحانيون برمواضع خود و سيل اعتراضات مردم نسبت به اين لايحه چنان شديد بود 
كه نخست وزير دو ماه پس از تصويب لايحه در آذرماه همان سال ناچار به بازپس گيري لايحه و اعلام علني 

ابطال آن شد. تكرار اعمال دين ستيزانه و همچنين آخرين سخنراني شاه باعث شد امام خميني طي اطلاعيه اي 



 را عزاي عمومي اعلام كرده و به اين وسيله توجه مردم را به اوضاع كشور جلب نمايد. به 1342نوروز سال 
دنبال اين اقدام،  شاه در يك عمل تلافي جويانه، گروهي از كماندوهاي نظامي را در لباس مبدل به قم 

فرستاد تا يكي از مجالس عزاداري را كه به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) برگزار شده بود بر هم 
بزنند. در چهلم شهداي مدرسه فيضيه امام طي اطلاعيه اي به اعمال خشونت بار رژيم اعتراض كرده و 
همكاري حكومت ايران با رژيم اشغالگر قدس را مورد حمله قرار داد. با فرارسيدن ماه محرم دستگاه 

امنيتي محمد رضا پهلوي براي جلوگيري از فعاليتهاي مذهبي ضد رژيم در اين ماه تدابير گسترده اي اتخاذ 
 امام خميني(س) طي يك سخنراني 1342كرد. اما در بعدازظهر روز عاشورا مصادف با سيزدهم خرداد سال 

كشتار طلاب مدرسه فيضيه را به عنوان جنايت رژيم محكوم نموده و با سياستهاي اسلام ستيزانه شاه و 
 خرداد مأموران ساواك مخفيانه 15همكاري او با حكومت اشغالگر قدس به شدت حمله كرد. در نيمه شب 

به منزل امام ريختند. ايشان را دستگير و روانه تهران كردند، امام را ابتدا به باشگاه افسران و از آنجا به 
پادگان قصر و سپس به پادگان عشرت آباد بردند. 

ساواك امام را پس از دو ماه،  از زندانهاي نظامي به منزلي در منطقه داووديه تهران منتقل ساخته و تحت 
نظر گرفت، اين حبس ده ماه طول كشيد تا با سقوط علم و روي كار آمدن حسنعلي منصور كه سياست رابطه 

 فروردين سال 18بهتر با روحانيان را پيشه ساخته بود زمينه مساعدي براي آزادي امام فراهم شد. امام در 
 به قم بازگشت و مورد استقبال شادمانه انبوه مردم و روحانيان قرار گرفت. 1343

امام در روز چهارم آبان سخنراني منتقدانه اي درباره ي مواضع خفت بار حكومت در مقابل آمريكا و نيز 
 منزل امام در قم 1343 آبان 13تصويب لايحه كاپيتولاسيون ايراد فرمودند كه به همين دليل درشب 

توسط نيروهاي نظامي محاصره شد، نظاميان امام را پس از دستگيري مستقيماً به فرودگاه تهران برده و 
بلافاصله به تركيه تبعيد كردند، تبعيدي كه پانزده سال ادامه يافت. در پي تبعيد امام موجي از اعتراض و 

اعتصاب كشور را فرا گرفت. 

 به همراه فرزندش آيت االله سيدمصطفي خميني از تركيه به عراق رفت،  اين امر 1344امام خميني درسال 
مردم و مقلدين امام را شادمان ساخت. زيرا امكان برقراري ارتباط با ايشان بسيار بيشتر شده بود. 

اعلاميه ها،  نوارهاي سخنراني و فتواهاي ايشان ازطريق زائران ايراني وعلاقه مندان به ايران آورده مي شد و 
 1356از همين راه خمس و زكات و وجوهات شرعي مقلدان به دست ايشان مي رسيد. روز اول آبان سال 

آيت االله سيد مصطفي خميني فرزند بزرگ امام به طرز مرموزي جان سپرد، اگر چه علت مرگ او به درستي 
روشن نشد اما مردم معتقد بودند كه رژيم براي ضربه زدن به مخالف سرسخت و قديمي خود فرزند او را 
به قتل رسانده است.رژيم براي قطع ارتباط امام و مردم به حكومت بعث عراق فشار آورد و محدوديتهاي 

شديد، محاصره منزل و ممنوع الملاقات كردن امام توسط رژيم بعث و سرانجام اخراج ايشان از عراق با 
هماهنگي دولت ايران و عراق صورت پذيرفت. امام به قصد پيدا كردن محلي براي اقامت به سوي كويت 

 با 1357مهر14رفت اما دولت كويت اجازه ورود ايشان به خاك كشورش را نداد، سرانجام امام خميني در 
صلاحديد اطرافيان عازم فرانسه شد و در دهكده كوچك نوفل لوشاتو واقع در حومه پاريس اقامت كرد و از 

آنجا انقلاب ايران را كه اكنون همه گير شده بود را هدايت كرد. سرانجام شاه به بهانه استراحت از كشور 



خارج شد. مردم يك قدم به پيروزي نزديك تر شدند، دولت بختيار نيز مدت زيادي قادر به مقاومت در برابر 
 بهمن 12خواسته ي مردم كه بازگشت رهبر تبعيدي به وطن بود نشد و سرانجام پس از پانزده سال امام در 

 به ايران بازگشت و جهان شاهد بزرگترين، مردمي ترين و پرشورترين استقبال تاريخ شد. 1357
نخستين اقدامات امام بعد از پيروزي انقلاب، استقرار جمهوري اسلامي با رأي مردم و تدوين قانون اساسي 

 .و به رأي گزاردن آن و نيز انتخابات متعدد براي تشكيل نهادهاي حكومتي بود

 

 

 

 

 

 

 

آيت االله سيدعلي حسيني خامنه اي 

 ه.ق در خانواده اي 1358 صفر سال 28 ه.ش مطابق با 1318 تيرماه سال 24آيت االله خامنه اي در تاريخ 
روحاني در شهر مقدس مشهد متولد شدند. پدر ايشان مرحوم حجت الاسلام حاج سيدجواد از علما و فضلاي 
شهر مشهد و مادرشان فرزند حجت الاسلام سيدهاشم نجف آبادي بودند. ايشان از سن چهارسالگي خواندن 

قرآن را در مكتب آغاز كردند و بعد از مدتي به مدرسه ي ابتدايي اسلامي به نام «دارالتعليم ديانتي» رفتند 
كه در آن مدرسه علاوه بر دروس رسمي دبستان ها، قرائت قرآن و بخشي از علوم اسلامي هم تدريس 
مي شد. آيت االله خامنه اي از همان جا فراگيري ادبيات عرب و علم و صرف و نحو را آغاز كردند. در سن 

چهارده سالگي وارد مدرسه ي «سليمان خان» شده و به فراگيري علوم ديني پرداختند. در هجده سالگي سطوح 

عاليه  را به پايان رسانده و درس خارج فقه و اصول را در محضر اساتيدي چون آيت االله ميلاني و 
 ه.ش به قصد ادامه ي تحصيل عازم نجف اشرف شده و از 1336حاج شيخ هاشم قزويني آغاز كردند. در سال 

جلسات درس حضرات آيات سيدمحسن حكيم، سيدابوالقاسم خويي، سيدمحمود شاهرودي، آقاميرزا باقر 
يزدي و سيديحيي يزدي بهر ه هاي فراوان بردند.ايشان فقه و اصول را در محضر آيت االله بروجردي(ره) و 

حضرت امام خميني(ره) و حاج شيخ مرتضي حائري  يزدي(ره) و فلسفه را نزد علامه طباطبايي(ره) فرا گرفتند. 
در همان ايام با اشخاصي چون آيت االله بهشتي، حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني، آيت االله منتظري، 

حجت الاسلام دكتر باهنر آشنا شده و رابطه ي بسيار نزديك و دوستانه  برقرار ساختند و به اتفاق آنان از 
 ه.ش كه مبارزات روحانيت به رهبري امام خميني(ره) آغاز شد وارد صحنه ي مبارزه شده و در 1341سال 

 به عنوان فردي ثابت قدم و قابل اعتماد شناخته شدند. آيت االله خامنه اي در سال 1342جريانات سال 
 به اتفاق جمعي از فضلا و دانشمندان بزرگ تهران و قم «جامعه ي روحانيت مبارز» را پايه گذاري 1356

كردند. دراواخر همين سال براي چندمين بار دستگير و براي مدت سه سال به ايرانشهر تبعيد شدند. پس 



از پيروزي انقلاب، ايشان كه از نزديكان امام محسوب مي شدند از سوي ايشان براي عضويت در شوراي 
 پنج نفر از 1357انقلاب -كه وظيفه اداره ي كشور را برعهده داشت- انتخاب شدند. در اسفندماه 

فعال ترين مبارزان مسلمان «حزب جمهوري اسلامي» را تشكيل دادند كه يكي از آن ها آيت االله خامنه اي 
 ايشان طي حكمي از سوي حضرت امام خميني(ره) مامور رسيدگي به 1358بودند. دهم فروردين سال 

نيازها و مسائل مردم استان سيستان و بلوچستان شدند. پس از آن نماينده ي شوراي انقلاب در وزارت 
دفاع شده و بعد به معاونت آن وزارت خانه منصوب گرديدند. در همان سال سرپرستي سپاه پاسداران 

 نطق مهمي در مجلس 1360انقلاب اسلامي را نيز به عهده گرفتند. ايشان روز شنبه، ششم تيرماه سال 
شوراي اسلامي ايراد كردند كه منجر به عزل دكتر ابوالحسن بني صدر، رئيس جمهور وقت شد. پس از آن در 
همان روز در يكي از محله هاي جنوب شهر تهران در مسجد ابوذر، بعد از اداي نماز و در آغاز سخنراني بر اثر 

انفجار بمبي كه داخل ضبط صوت جاسازي شده  بود مورد سوء قصد قرار گرفته و از ناحيه ي سمت راست 
بدن به شدت مجروح و به بيمارستان قلب تهران انتقال يافتند و تحت مراقبت هاي ويژه قرار گرفتند اما 

دراثر اين حادثه دست راست ايشان قدرت حركت را به ميزان زيادي از دست داد. 
پس از وقايع هفت تير و هشت شهريور، آيت االله سيدعلي خامنه اي از سوي شوراي مركزي به عنوان 

 با بيش از 1360سومين دبيركل حزب جمهوري اسلامي انتخاب شدند. ايشان در انتخاب دهم مهرماه 
 درصد آراء) به عنوان سومين رئيس جمهور ايران از سوي مردم برگزيده شدند و 95شانزده ميليون راي (

هشت روز بعد امام خميني(ره) نيز به عنوان رهبر انقلاب، طي حكمي رياست جمهوري ايشان را تنفيذ 
 براي بار دوم با اخذ بيش از دوازده ميليون راي براي چهار سال 1364 مرداد ماه سال 25كردند. در تاريخ 

ديگر به رياست جمهوري اسلامي ايران انتخاب گرديدند. پس از رحلت حضرت امام خميني(ره) در تاريخ 
 در نشستي فوق العاده و به دور از هرگونه جنجال و مناقشه در حالي كه هنوز مراسم 14/3/1368

خاكسپاري پيكر امام خميني(ره) انجام نگرفته  بود، از سوي مجلس خبرگان با رأي قريب به اتفاق (بيش از 
چهارپنجم آرا) آيت االله سيدعلي خامنه اي به عنوان رهبر و جانشين امام خميني(ره) انتخاب و معرفي شدند. 

 

 

 

 

آيت االله سيد محمد حسيني بهشتي 

 

 

 در محله ي لنُبان اصفهان و در خانواده اي روحاني متولد شد. 1307سيد محمد حسين بهشتي دوم آبان ماه 
تحصيلات خود را در زادگاهش آغاز كرد، اما به شوق فراگيري علوم ديني، دبيرستان را نيمه تمام رها كرد و 

به مدرسه ي علميه صدر اصفهان رفت و همزمان زبان انگليسي را نيز آموخت. سپس به قم رفت و درس 



خود را نزد اساتيدي چون آيت االله بروجردي و حضرت امام خميني (ره) ادامه داد و همزمان ديپلم متوسطه 
 گرفت 1330را نيز گرفت و در دانشكده ي علوم معقول و منقول دانشگاه تهران پذيرفته شد. وي در سال 

و براي تحصيل و تدريس به قم بازگشت. او به عنوان دبير زبان انگليسي در دبيرستان حكيم نظامي قم 
مشغول به كار شد و همزمان به عنوان شاگرد در كلاس هاي علامه  طباطبايي شركت كرد. دكتر بهشتي به 

منظور ايجاد مركزي فرهنگي براي ترويج افكار اسلامي به همراهي آيت االله مطهري و چند تن ديگر، 
 به طور مستقيم برعهده ي خود وي بود. 1342دبيرستان دين و دانش را تاسيس كرد كه اداره ي آن تا سال 

 به پيشنهاد شوراي مركزي، امام خميني يك گروه چهار نفري را به عنوان شوراي سياسي و 1342در سال 
فقهي تعيين كردند كه عبارت بودند از : دكتر بهشتي، استاد مطهري، انواري و مولايي. 

با هجرت امام (ره) به پاريس، دكتر بهشتي نيز به آنجا رفت و از سوي رهبر انقلاب براي عضويت در هسته ي 
مركزي شوراي انقلاب به همراهي آيت االله مطهري، آيت االله هاشمي رفسنجاني، آيت االله موسوي اردبيلي و 

دكتر باهنر انتخاب شد. 

چندي بعد، آيت االله مهدوي كني، مهندس بازرگان، دكتر سحابي و آيت االله خامنه اي نيز به اين شورا 
پيوستند. پس از پيروزي انقلاب او به عضويت مجلس خبرگان انتخاب شد و نقش مهمي در تدوين قانون 

اساسي جمهوري اسلامي ايفا كرد. بعدها با رسميت يافتن حزب جمهوري اسلامي دبير كلي آن را برعهده 
 به رياست ديوان عالي كشور منصوب شد و تا پايان عمر اين سمت را بر عهده 1358گرفت و در اسفندماه 

 در انفجار ساختمان حزب جمهوري اسلامي به دست منافقين به 1360داشت. سرانجام در هفتم تيرماه 
همراه هفتاد و دو نفر از ياران خود به شهادت رسيد. 

 

 

 

 

 

 

آيت االله علي اكبر هاشمي رفسنجاني 

 براي تحصيل علوم ديني به قم رفت و حدود 1327 در رفسنجان متولد شد. در سال 1313او در سال 
، در درس هاي امام شركت داشت. در همان زمان، با جمعي از همفكران خود از جمله 1335 و 36سال هاي 

دكتر باهنر، نشريه «مكتب تشيع» را منتشر مي ساخت. پس از واقعه حمله به مدرسه فيضيه در سال 
، دستگير شد و براي انجام خدمت سربازي به ارتش فرستاده شد، اما پس از دو ماه به دليل 1342

فعاليت هاي سياسي تحت تعقيب قرار گرفت و از پادگان باغشاه فرار كرد. وي در زمان زندگي نيمه مخفي، 
موفق به ترجمه و نشر كتاب «سرگذشت فلسطين يا كارنامه سياه استعمار» شد. 

، به دليل ارتباط با «هيئت هاي مؤتلفه اسلامي» و نشر عقايد انقلابي و اسلامي دستگير و به 1343در سال 



 ماه در زندان قزل قلعه زنداني شد. پس از آزادي، كتاب «اميركبير قهرمان مبارزه با استعمار» را 4مدت 
 در پي دستگيري عده اي از فقها و مراجع از جمله آيت االله منتظري، از 1345تأليف و منتشر كرد. در سال 

 به اتهام فعاليت براي 1346قم گريخت و در تهران به صورت مخفيانه زندگي كرد تا اينكه بار ديگر در سال 
بر هم زدن مراسم تاجگذاري و نيز ارتباط با امام (ره) در نجف، بازداشت و به مدت سه ماه زنداني شد. او تا 

 چندين بار به اتهام فعاليت هاي سياسي دستگير شد تا اينكه در آستانه پيروزي انقلاب به 1354سال 
همراه عده اي از ديگر زندانيان، بر اثر فشار مردم آزاد شد.چند روز پس از آزادي، به همراه هيئتي كه از 

سوي امام (ره) مأمور حل مشكل تأمين سوخت داخلي بودند، به خوزستان رفت تا برنامه اي براي اعتصاب 
كارگران و ميزان توليد نفت به اندازه مصرف داخلي تهيه كند، سپس به فرمان امام (ره) به عضويت شوراي 
انقلاب درآمد.او با همكاري تني چند از مبارزان از جمله آيت االله مطهري، هماهنگي برنامه هاي گوناگون مركز 

رهبري انقلاب يعني منزل امام(س) را بر عهده داشت. او از سوي امام (ره) براي قرائت فرمان تاريخي 
تشكيل دولت موقت انتخاب شد. پس از پيروزي انقلاب به نمايندگي از سوي مردم تهران در مجلس اول و 
دوم و شوراي اسلامي حضور يافت و به رياست مجلس برگزيده شد. پس از رحلت حضرت امام خميني (ره) 

و انتخاب آيت االله خامنه اي براي رهبري، وي در پنجمين دوره انتخابات رياست جمهوري شركت كرد و براي دو 
دوره پياپي با رأي مردم به مقام رياست جمهوري رسيد و پس از جنگ تحميلي وظيفه ي دشوار سازندگي 

كشور را بر عهده گرفت. پس از پايان دوره  دوم رياست جمهوري، از سوي رهبر انقلاب اسلامي به رياست 
مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شد. 

 

 

 

 

 

حجت الاسلام و المسلمين سيد احمد خميني 

 در شهرستان قم ديده به جهان گشود 1324فرزند و همراه هميشگي حضرت امام خميني(س)؛ او در سال 
و پس از گذراندن تحصيلات متوسطه به توصيه امام خميني(س) به فراگيري علوم اسلامي پرداخت. هنگامي 

، مخفيانه از 1344كه پدر و برادرش حاج سيد مصطفي از كشور تبعيد شدند،  وي در ايران باقي ماند.درسال 
راه آبادان به نجف اشرف رفت و پس از پنج ماه اقامت نزد پدر، به ايران بازگشت اما در مرز خسروي 

 براي بار دوم از طريق 1345دستگير شد. پس از آزادي به قم رفت و مشغول ادامه تحصيل شد. درسال 
خرمشهر به عراق رفت و در همين سفر با پوشيدن لباس روحانيون به حلقه علماي دين پيوست. اين بار نيز 

 مرداد 24به هنگام بازگشت توسط ساواك دستگير شد و پس ازمدتي حبس درزندان قزل قلعه در تاريخ 
 آزاد شد.در تمام طول دوران تبعيد حضرت امام(س)  او با برپايي مجالس درمنزل امام سعي 1346ماه 



داشت نام و خاطره مبارزات پدر را در ذهن مردم زنده نگهدارد. سرانجام با آغاز اولين حركتهاي مردمي 
، او به نجف و سپس به همراه امام به پاريس رفت. او رابط امام و ساير مراكز مبارزه بود. 1356درسال 

سيد احمد، درتمام طول زندگي اش در كنار حضرت امام خميني(س) ماند و همواره ياور مورد اعتماد او بود. 

 به ديار باقي شتافت. 1373ايشان درآخرين روزهاي سال 

 

 

 

 

 

 

آيت االله سيد عبدالحسين دستغيب 

، دومين شهيد محراب و از مبارزان سياسي در دوران پهلوي. 60تا 59امام جمعه شيراز ازسال 
 در شيراز متولد شد. تحصيلات خود را در 1292او فرزند آيت االله سيدمحمدتقي دستغيب بود و در سال 

 امام جماعت –حوزه علميه شيراز تا «سطح»  ادامه داد و جاي پدر -كه سالها پيش از اين فوت كرده بود
مسجد باقرخان شد. 

وي كم كم مخالفت خود را با برنامه هاي ضد مذهبي حكومت آشكار ساخت و در شرايطي كه روزگار سختي را 

از نظر مادي مي گذراند، پيشنهاد پيوستن به كادر قضايي دادگستري را نپذيرفت. در زمان اجراي قانون 
كشف حجاب، مخالفت هاي آشكار او موجب شد كه حكومت اجازه وعظ و منبر را از او بگيرد و سرانجام براثر 

 مجبور به ترك ايران و مهاجرت به نجف اشرف شد. 1314فشارهاي زياد رژيم درسال 
پس از گذراندن دروس خارج، فقه و اصول در نجف، موفق به دريافت اجازه اجتهاد و نقل روايات شد. پس 

از تبعيد رضا شاه از ايران، او نيز به توصيه آيت االله محمد كاظم شيرازي به ايران بازگشت و با همكاري 
مردم ،  مسجد جامع شيراز را كه بيش از هزارسال قدمت داشت و به صورت خرابه درآمده بود ، بازسازي 

كرده و آن را به مركزي براي فعاليتهاي مذهبي و سياسي تبديل كرد. تجديد بناي مدرسه علميه حكيم و 
تأسيس ديگر مدارس علوم ديني از جمله فعاليت هاي او در آن دوران است. 

پس از اعلام لوايح شش گانه، او نيز به پيروي ازحضرت امام خميني(س )  به مخالفت با اهداف سياسي رژيم 

پرداخت و چنان نقش مهمي درگسترش مبارزات درميان مردم داشت كه رژيم مجبور شد همزمان با 
 خرداد، او را نيز شبانه دستگير كند. وقتي مأمورين به منزل او هجوم بردند، مردم خود را 15سركوبي قيام 

سپر ساختند و مانع از دستگيري او شدند. مأموران بسياري را بازداشت كردند و سرانجام شهيد دستغيب 



براي آزادي مردم بي گناه خود را به فرمانداري نظامي معرفي كرد. مقامات محلي، برخلاف قولي كه داده 
بودند، او را تحت فشار مركز به تهران اعزام كرده و به زندان فرستادند وپس از آزادي، بلافاصله او را 

، بار ديگر به دليل ادامه فعاليتهاي سياسي دستگير و زنداني شد. درطول 1343تبعيد كردند. درسال 
دوران اقامت اجباري امام درنجف، بارها به ملاقات ايشان رفت و ضمن بيان اخبار ايران و مبارزات مردم، 

 در شيراز، باعث تبعيد او از 56رهنمودهاي لازم را كسب كرد. بار ديگر، درگيري خشونت آميز رمضان سال 
زادگاهش شد.درهمين دوران، به همراهي چهار تن از ديگر روحانيون، طي اعلاميه اي شاه را از سلطنت خلع 
كرد. پس از پيروزي انقلاب، به عنوان نماينده اول استان فارس به مجلس خبرگان رفت و در تدوين قانون 

اساسي جمهوري اسلامي مشاركت ورزيد. چندي بعد، محبوبيت او درميان مردم باعث شد به حكم امام به 
امامت جمعه شيراز انتخاب شود. آيت االله دستغيب، صاحب تأليفات و ترجمه هاي بسياري است كه بيشتر 

آنها درباره اخلاق، معاد و خودسازي نوشته شده اند. از معروف ترين كتابهاي ايشان مي توان به «صلاة 
الخاشعين» ، «معاد»  ، « گناهان كبيره»  ، «قلب قرآن»  و « قيامت و قرآن»  اشاره كرد. 

، هنگامي كه عازم نمازجمعه بود، به دست يكي از اعضاي گروهك 1360 آذرماه 20او سرانجام در روز 
منافقين به شهادت رسيد. 

 

 

 

 

 

آيت االله مرتضي مطهري 

 1310 در فريمان و در خانواده اي روحاني به دنيا آمد و در سال 1298آيت االله مرتضي مطهري در سال 

براي تحصيل علوم ديني به حوزه علميه مشهد رفت و دروس مقدماتي را آنجا آغاز كرد. 
 براي فراگيري فلسفه -كه به آن بسيار علاقه مند بود ـ به حوزه علميه ي قم رفتند و 1323ايشان در سال 

از شاگردان درس فلسفه حضرت امام خميني(س) شدند.علامه طباطبايي در جلساتي كه شب هاي پنج شنبه 
برگزار مي شد مقاله هاي فلسفي خود را مي خواندند و درباره آن با شاگردان و حاضران بحث مي كردند. 

آيت االله مطهري از شاگردان برجسته آن كلاس بود و آن مقاله ها، در سال هاي بعد در چهار جلد به نام 
«اصول فلسفه و روش رئاليسم» با حاشيه نويسي ايشان به چاپ رسيد.بعد از فوت آيت االله بروجردي در 

، آيت االله مطهري به تهران آمد و از همان ابتدا در مدرسه مروي به تدريس فلسفه ملاصدرا 1340سال 
براي طلاب پرداخت و به زودي در دانشكده علوم معقول و منقول (دانشكده الهيات) دانشگاه تهران مشغول 

به كار شد و در آنجا نيز به تدريس كلام و فلسفه اسلامي پرداخت.در اين زمان او كه در محيط متنوع 
دانشگاه با مسائل جديد جوانان آشنا مي شد، نوشتن مقاله ها و كتاب هايي را براي پاسخ گويي به اين سؤال ها 



آغاز كرد و به خاطر رواج افكار سوسياليستي و ماترياليستي در ميان جوانان، تلاش خود را صرف معرفي 
اسلام به عنوان ديني پوينده و نيز زدودن خرافات و بدعت ها از چهره دين كرد.كتاب هاي بسياري حاصل اين 

دوره از عمر اوست؛ كتاب هايي چون حماسه حسيني، نهضت هاي اسلامي در صد سال اخير و ... 
او از مسائل سياسي جامعه نيز غافل نبود و با مجامع اسلامي آشنا شد و در اين محافل سخنراني ها و 

بحث هاي مختلفي را ايراد نمود. در همين دوران در راديو تهران نيز هر هفته يك بار سخنراني داشت كه 
 15 بعد از وقايع 1342مخاطبان وسيع تري را جذب افكار و اعتقاداتش مي كرد. او براي نخستين بار در سال 

 به همراهي متفكران مذهبي ديگر، نظير دكتر علي شريعتي به حسينية 1344خرداد دستگير شد و در سال 
 به دليل سوءتفاهم ها و اختلافاتي كه ميان او و ديگر گردانندگان حسينيه 1350ارشاد دعوت شد.در سال 

پيش آمد، كانون فعاليت خود را به مسجد الجواد كه آنجا نيز محل تجمع مردم مشتاق شنيدن از اسلام 
 مسجد الجواد نيز تعطيل و او به طور موقت بازداشت شد. 1351راستين بود، تغيير داد اما سال 

 «جامعه روحانيت مبارز تهران» را پايه گذاري كرد و با آغاز انقلاب نقش مهم تري را به 1356ايشان در سال 
 در حالي كه 1358عهده گرفت و به فرمان حضرت امام خميني (ره) رئيس «شوراي انقلاب» شد. ارديبهشت 

چون هميشه از يك مجلس سخنراني برمي گشت به دست يكي از اعضاء گروهك «فرقان» به شهادت رسيد. 
از آن پس روز شهادتش را براي گرامي داشت ياد مردي كه همه زندگي اش را وقف تعليم و تربيت و 

آموزش كرده بود «روز معلم» نام گذاشتند و امام او را «حاصل عمر» خويش خواندند و همه ي كتاب هايش 
 .را مفيد و سودمند دانستند

 

 

 

 

 

آيت االله سيد محمود علايي طالقاني 

 شمسي در يك خانواده ي ساده و مذهبي در روستاي «كلَ يزد» از توابع 1289آيت االله طالقاني در سال 
طالقان ديده به جهان گشود. پدرش سيدابوالحسن طالقاني از مبارزان دوره ي رضاخان و همكار و همرزم 

مرحوم «سيدحسن مدرس» بود و از طريق شغل ساعت سازي روزگار مي گذراند. آيت االله طالقاني نيز 
تحصيلات ابتدايي را در همان روستا و نزد پدر گذراند و پس از آن براي تحصيل علوم ديني به مدرسه 

 مشغول تحصيل بود. پس از آن در مدرسه سپهسالار 1317رضويه و بعد فيضيه قم رفت و تا سال 
مشغول تدريس علوم ديني شد. در اولين سال هاي تأسيس حوزه علمية قم براي ادامه تحصيل در سطح 

عالي بار ديگر به عنوان طلبه به كلاس هاي درس بازگشت و نزد اساتيد بزرگي چون مرحوم آيت االله 
سيدمحمد حجت، آيت االله سيد محمدتقي خوانساري و نيز آيت االله حاج شيخ عبدالكريم حائري (مؤسس 



حوزه علميه قم) به فراگيري علوم اسلامي در سطح عالي پرداخت و درجة اجتهاد را از مرحوم حائري يزدي 
دريافت كرد. آغاز مبارزات سياسي او به واقعه كشف حجاب و قضيه جواز گرفتن براي عمامه در زمان 

 در 1320رضاخان برمي گردد كه مخالفت هاي شديد و آشكارش موجب حبس و تبعيد وي گرديد. در سال 
حالي كه در زندان به سر مي برد تفسير قرآن را با در نظر گرفتن نياز نسل جوان آغاز نمود و پس از آزادي 

 به پيشنهاد مرحوم آيت االله العظمي 1330 ـ 31«كانون اسلامي» را بنيان گذارد. ايشان در سال هاي 
بروجردي، جهت شركت در «كنفرانس كشورهاي اسلامي» كه براي تشريك مساعي بين مسلمانان كشورهاي 

مختلف تشكيل شده بود به مصر و اردن سفر كرد و از نزديك با مسائل دنياي اسلام آشنا شد. اين 
 به علت پنهان كردن نواب صفوي، رهبر گروه فدائيان 1332 مرداد 28فعاليت ها ادامه داشت تا اينكه در 

، نهضت «مقاومت ملي» را با همكاري جمعي از 1333اسلام، دستگير و به زندان محكوم شد. در سال 
مبارزين مسلمان تأسيس نمود.پس از شكل گيري نهضت روحانيت به رهبري امام خميني(س) در سال 

 و طرح مسائلي چون «انجمن هاي ايالتي و ولايتي» و «انقلاب سفيد» به پيروي از حضرت 1341
امام خميني(س) به مخالفت با رژيم شاه پرداخت و به دليل فعاليت هاي بسيار در همان سال به زندان افتاد 

، به همراه چند تن از روحانيون آزاد گرديد ولي بار ديگر در همان سال در ارتباط 1342و در اوايل خرداد 
 خرداد و انتشار مقاله اي از سوي او با عنوان «ديكتاتوري خون مي ريزد» دستگير و در زندان 15با وقايع 

 در پي ممانعت كميسيون امنيت شهر از برگزاري نماز 1350قصر مورد شكنجه و آزار قرار گرفت.در سال 
عيد فطر و مخالفت آشكار ايشان، آيت االله طالقاني دستگير و پس از محاكمه به سه سال تبعيد در زابل 

محكوم شدند. پس از سه ماه محل تبعيد ايشان به كرمان انتقال يافت. اما در همان سال، در پايان 
جشن هاي دو هزار و پانصد ساله بار ديگر به جرم فعاليت سياسي بازداشت و زنداني شد و بار ديگر محكوم 
به تبعيد در جنوب ايران گشت. پس از چندي به سبب همكاري چند نفر از گروه مجاهدين خلق، با مأموران 
ساواك عده ي زيادي از مبارزان از جمله آيت االله طالقاني دستگير شدند.در جريان محاكمه و در پي قرائت 

كيفرخواست دادستان، او دادگاه را غيرقانوني اعلام كرد و در دفاع از خود هيچ سخني نگفت. دوران سخت 
 ادامه يافت تا اينكه به سبب 1357شكنجه و زندان آغاز گشت و تا اوج گيري مبارزات مردم ايران در سال 

فشار مردم و درخواست آزادي او در راهپيمايي هاي چند ميليوني، رژيم ناچار به آزاد نمودن او از زندان 
شد. منزل آيت االله طالقاني در حوالي پيچ شميران به مركز فرماندهي انقلاب در تهران و بسيج و هماهنگ 

كردن توده  ها بدل شد. راهپيمايي هاي بزرگ عاشورا و تاسوعا به دعوت ايشان انجام گرفت. ايشان از سوي 
امام خميني به رياست شوراي انقلاب انتخاب شدند و تا پيروزي لحظه اي از تلاش باز نماندند. پس از 

پيروزي انقلاب، ايشان از سوي امام خميني(س) به امامت جمعه تهران انتخاب شدند و در پنجم مردادماه 
 اولين نماز جمعه بزرگ تهران را پس از پيروزي انقلاب در دانشگاه تهران اقامه كردند. 1358

ايشان به عنوان نماينده اول مردم تهران به مجلس خبرگان راه يافتند و همچنان در صحنه سياست فعال 
 پس از سال ها مبارزه و تبعيد و زنداني 1358 شهريور سال 19بودند. آيت االله سيد محمود طالقاني در 

شدن از زمين خاكي به ديار باقي شتافت. 



 

 

 

 

 

آيت االله حسينعلي منتظري 

 در 1301رئيس اولين مجلس خبرگان و از روحانيون و سياستمداران قبل و بعد از انقلاب.او در سال 
نجف آباد اصفهان در ميان يك خانواده كشاورز متولد شد. تحصيلات ديني خود را در اصفهان آغاز كرد و 

سپس براي ادامه در سطوح بالاتر به قم رفت. او كه از شاگردان حضرت امام خميني (ره) بود، در سال هاي 
 به دليل همراهي با نهضت ايشان تحت تعقيب ساواك قرار گرفت و به زندان افتاد و شكنجه هاي 40دهه 

 به همراه آيت االله طالقاني از زندان آزاد شد. 1357بسياري را تحمل كرد. با اوج گيري قيام مردم در سال 
او كه از روحانيون مبارز و فعال در طول دوران انقلاب بود، بعد از فوت آيت االله طالقاني از سوي امام خميني 

 مجلس خبرگان، آيت االله منتظري 1364(ره) براي مدت كوتاهي به امامت جمعه تهران منصوب شد. در سال 
، به دليل پاره اي مسائل به حكم امام خميني 1368را به عنوان قائم مقام رهبري تعيين كرد. ولي در سال 

(ره) از اين سمت بركنار شد. 

 

 

 

 

 

دكتر علي شريعتي 

 در«كاهك»،  دهي بر حاشيه ي كوير و در نزديكي سبزوار 1312دكتر علي شريعتي مزيناني در دوم آذرماه 
متولد شد و در «مزينان» -آبادي ديگري درهمان نزديكي- كودكي را گذراند. پدر او استاد 

محمدتقي شريعتي، نوه ي ملاقربانعلي معروف به آخوند حكيم و پسر ملامحمود، روحاني و پيشواي مردم منطقه 
بود. مادرش زهرا اميني زني روستايي، مؤمن و متواضع بود. دكتر علي شريعتي تحصيلات خود را با آموختن 

 به دبستان ابن يمين رفت. در سيزده سالگي به دبيرستان رفت 1319قرآن در مكتب ده آغازكرد. در سال 
 سالگي سيكل اول را به پايان رساند 16و در اين ايام به شدت به عرفان و تصوف گرايش پيدا كرد. او در 



و به اصرار پدر و با توجه به وضع اقتصادي خانواده به دانشسراي مقدماتي ( تربيت معلم) رفت. 
در آن سالها حزب توده و موج اعتقاد به ماركسيسم ميان جوان ها نفوذ بي سابقه اي پيدا كرده بود. استاد 

محمدتقي شريعتي به منظور مقابله با هجوم افكار الحادي و توجه دادن نسل جوان به قابليت هاي اسلام 
اصيل به عنوان يك مكتب امروزي و پويا، با همكاري چند تن از دوستان خود «كانون نشر حقايق اسلامي» را 
بنيان گذاشت. در جلسات كانون ابتدا تفسير قرآن گفته مي شد و بعد سخنراني با موضوع شناخت جنبه هاي 

 به عضويت اين كانون درآمد. 1327گوناگون دين ايراد مي شد. دكتر علي شريعتي نيز از سال 
در سال دوم دانشسرا و همزمان با اوج گيري نهضت ملي او به سوي فعاليت هاي سياسي كشيده شد. درسال 

 او در راهپيمايي وسيعي كه عليه قوام السلطنه (و به جانبداري از مصدق) در مشهد برگزار شد 1331
 به عضويت «نهضت مقاومت ملي» درآمد كه 1332شركت كرد و براي اولين بار دستگير شد. او در سال 

مهندس مهدي بازرگان و آيت االله طالقاني مؤسسانش بودند و گرايش مذهبي و اسلامي داشت. 
 16 او به همراه 1336، در دانشگاه مشهد در رشته ادبيات فارسي پذيرفته شد. درسال 1334در سال 

نفر ديگر از اعضاء و پيروان «نهضت مقاومت» ازجمله پدرش استادمحمدتقي شريعتي براي بار دوم دستگير 
شدند و به تهران منتقل گشت. به ظاهر اتهام آنها جانبداري از سياست هاي مصدق بود. 

 او با 1338 او با رتبه اول از دانشگاه مشهد فارغ التحصيل شد. چند ماه بعد و در سال 1337در سال 
 او موفق به اخذ مدرك 1342بورسيه دولتي شاگردان اول براي ادامه تحصيل عازم فرانسه شد. در سال 

دكتري در رشته ي تاريخ شد. وي پس از برگشت به ايران به محض رسيدن به مرز بازرگان دستگير و به 
از زندان آزاد 1343زندان قزل قلعه ي تهران فرستاده شد. پس از چند ماه بازجويي و آزار، در شهريور 

 دكتر شريعتي از سوي حسينيه ارشاد براي سخنراني در ايام مذهبي دعوت شد. 1347شد.در سال 
سخنراني هاي ارشاد از سوي جوانان، روشنفكران و دانشجويان با استقبال بي نظيري مواجه شد و موجي از 

اسلام گرايي نوين را از اين طريق در جامعه پديد آورد. از آنجا كه ساواك اين گونه جلسات روشنگرانه و 
 تعطيل گشت. به تدريج كتابهاي او از 51 آبان ماه 22انقلابي را تاب نمي آورد، سرانجام حسينه ي ارشاد در 

كتابفروشي ها جمع شد و داشتن آنها جرم محسوب گشت، اما دانشجويانش نوار سخنراني هاي او را پياده 
كرده به صورت جزوه هاي پلي كپي يا حتي دست نويس و با اسامي مستعار علي سربداري، علي معلم، علي 

سبزوارزاده و... منتشر مي ساختند.دكتر در منزل دوستان و اقوام به زندگي مخفي خويش در تهران ادامه 

مي داد و ساواك پي جوي او بود، سرانجام براي تحت فشار قرار دادن او استادمحمدتقي شريعتي را با همه ي 
ضعف و كهولت سن و چند تن از اقوام نزديكش را دستگير كردند و خانواده اش را آشكارا تحت نظر 

 با ساك كوچكي از لباس، خود را به ساواك معرفي كرد. دوره ي 1352گرفتند. سرانجام او دوم مرداد ماه 
هجده ماهه ي زندان او در سلول انفرادي، بدون اجازه ي داشتن كتاب و قلم و كاغذ آغاز شد. بازجويي هاي 

مكرر، شكنجه هاي رواني، تهيدها و وعده ها، هيچ كدام براي وادار كردن او به قبول همكاري، مصاحبه ي 
تلويزيوني و... موثر نبود. او با پاسخ هاي زيركانه و گاه طنز آميز بازجويان كم اطلاع ساواك را دست 

مي انداخت و سردرگم مي كرد.پس از آزادي دايره ي محدوديت ها و فشارهاي ساواك هر روز بيشتر مي شد و 
امكان هر فعاليتي را از او سلب مي كرد به همين علت او تصميم به هجرت گرفت. او با استفاده از نام 
 28شناسنامه اي خود «علي مزيناني» كه كمتر شناخته شده بود توانست از كشور خارج شود. سرانجام در 



 دكتر علي شريعتي در خانه كوچكي كه در يكي از شهرهاي انگلستان اجاره كرده بود به 1354خردادماه سال 
طرز مرموزي درگذشت. اگرچه روزنامه هاي كيهان و اطلاعات آن زمان نوشتند: «مرحوم دكتر علي شريعتي كه 

براي درمان ناراحتي چشم و كسالت قلبي خود به انگلستان رفته بود در آنجا بر اثر سكته ي قلبي 
درگذشت.» اما مردم و گروه هاي مبارز، رژيم را مسئول مرگ ناگهاني او دانستند و سرانجام او را در 

مقبره ي كوچكي در كنار حرم حضرت زينب(س) به خاك سپردند. 

 

 

 

 

 

محمدرضا پهلوي 

 شمسي با خواهر همزادش 1298محمدرضا پهلوي، آخرين نفر از سلسله ي شاهان ايران.چهارم آبان ماه 

«اشرف» در محله ي سنگلج تهران متولد شد. پدرش از افراد بريگاد قزاق مستقر در قزوين بود كه 
 1305 ارديبهشت 14توانست پس از گرفتن قدرت از سلسله ي قاجار به عنوان شاه ايران در 

تاجگذاري كند.محمدرضا بزرگترين پسر او نيز از همين تاريخ به عنوان وليعهد ايران معرفي گرديد. 
محمدرضا بنا به خواست و اراده ي پدر -كه نظامي بسيار سختگيري بود- به دبستان نظام رفت و در سال 

 همراهان و عناصر شاه و طاغوت  

 ارتشبد غلامرضا ازهاري  

 ارتشبد غلامعلي اويسي  

 دكتر جمشيد آموزگار  

 دكتر شاپور بختيار  

 سپهبد عبدالعلي بدره اي  

 محمدرضا پهلوي  

 سپهبد امير حسين ربيعي  

 مهندس جعفر شريف امامي  

 تيمسار ناصر مقدم  
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 از اين مدرسه فارغ التحصيل شد و در همان سال براي ادامه ي تحصيل در دبيرستان نظام به 1310
، بلافاصله  پس از 1315كشور سوئيس اعزام شد و پنج سال در آنجا ماند. محمدرضا پهلوي در سال 

 با درجه ي ستوان 1317بازگشت از سوئيس، به امر رضاشاه به دانشكده ي افسري رفت و در شهريور 
 24دومي فارغ التحصيل گشت. محمدرضا پهلوي براي اولين بار در زمان رياست جمهوري هري ترومن در 

 به  طور رسمي از آمريكا ديدن كرد. اين سفر به جهت دادن امتياز هايي در مقابل گرفتن وام 1328آبان 
 دي ماه به همراه همسرش به بهانه ي معالجه و استراحت با چشماني 26از آن كشور بود. شاه در تاريخ 

اشك بار از ايران خارج شد و اداره ي امور را به شوراي سلطنت سپرد.او ابتدا به مصر رفت و پس از آن 
به مراكش پرواز كرد. با انتشار خبر گريختن شاه، ايران يكپارچه جشن و سرور شد، شادي مهارناپذيري 

كه در تاريخ ايران سابقه نداشت. رفتن شاه و سياست هاي بختيار كه سعي در حفظ چهره ي آزادي خواه 
خود داشت، راه را براي پيروزي انقلاب هموار نمود. او در مقابل خواست و آرزوي يكپارچه ي مردم كه 

بازگشت رهبر انقلاب را مي خواستند، قادر به مقاومت نبود و سرانجام پس از افت و خيزهاي بسيار، امام 
خميني(س)؛ رهبر انقلاب اسلامي، در دوازدهم بهمن ماه پس از پانزده سال تبعيد به وطن بازگشت و 

 با اعلام بي طرفي ارتش، انقلاب 1357 بهمن 22ايران شاهد بزرگترين استقبال تاريخ شد.سرانجام در 
پيروز شد و نظام دوهزار و پانصد ساله ي سلطنتي ايران براي هميشه از ميان رفت. شاه كه در مراكش 
اقامت كرده  بود به سبب شدت يافتن بيماري اش (سرطان غدد لنفاوي) به باهاما سفر كرد اما به سبب 
فشار مردم ايران و مسئولين جمهوري اسلامي ايران براي بازگرداندن شاه به كشور و محاكمه ي او در 

 شد.پس از مدتي سرگرداني به 1358 خرداد 20دادگاه انقلاب، شاه مجبور به ترك باهاما در تاريخ 
سبب وخامت وضع جسماني اش مجبور به اقامت در بيمارستان پايگاه نظامي آمريكا در مكزيك شد، اما 

 به نيويورك رفت. در همين اوضاع و 1358 مهر 3بعد از مدتي به خاطر نياز به مراقبت هاي ويژه در 
 به تسخير دانشجويان پيرو خط امام(س) درآمد، 1357 آبان 13احوال سفارت آمريكا در ايران در 

دانشجويان، تعدادي از كاركنان آمريكايي سفارت را به گروگان گرفتند و شرط آزادي آنان را تحويل شاه 
به دولت اعلام كردند.دولت آمريكا به سبب فشار افكار عمومي ناچار شد از شاه بخواهد كه آمريكا را 

 آذر 24ترك كند. شاه در حالي كه پزشكانش هرگونه مسافرت و حركت را براي او ممنوع كرده  بودند، در 
 پاناما را ترك كرده و به مصر 1359 فروردين 3 آمريكا را به قصد پاناما ترك كرد و بار ديگر در 1358

 در آن كشور مرده و همان جا نيز دفن گرديد.و اين سرنوشت 1359 مرداد 13رفت و سرانجام در تاريخ 
حكومت هاي ديكتاتوري و طاغوت و حاكمان آن است. 

 

 

 

 

ارتشبد غلامرضا ازهاري 



 

 متولد شده و پس از پايان تحصيلات متوسطه، وارد 1288نخست  وزير شاه در دوران انقلاب، او در سال 
دانشكده ي افسري شد. مدتي بعد براي گذراندن دوره ي عالي دژبان و نيز دوره ي ستاد به امريكا 

 به درجه ي سپهبدي رسيد و پست هاي مهمي در ارتش نظير فرمانده دانشگاه نظامي 1342رفت.در سال 
نيروي زميني، رياست ركن يك و آجوداني مخصوص شاه را بر عهده داشت. ازهاري پس از استعفاي 

 از سوي شاه به عنوان رئيس دولت نظامي برگزيده شد. 1357دولت شريف امامي در آبان ماه 

 

 

 

 

 

 

ارتشبد غلامعلي اويسي 

 شهريور تهران. 17 و عامل كشتار 1357فرمانده لشكر يك گارد، فرماندار نظامي تهران در سال 
 در شهر قم به دنيا آمد و دوره ي شش ساله ي دبيرستان نظام و نيز دانشكده ي افسري 1297او در سال 

 رياست بخش هاي گوناگون نظامي را برعهده 1317را در تهران گذراند. پس از فارغ التحصيلي در سال 
، شعبه ي بازرسي و دژبان مركز و 2داشت، مثل فرماندهي گروه ها، گردان، آموزشگاه گروهباني لشكر 

 28 تيپ كازرون شد و پس از كودتاي 16، فرمانده ي هنگ 1332 دژبان.او در سال 52فرماندهي هنگ 
 به پاس خدماتش نشان درجه ي دوم رستاخيز گرفت. پس از طي دوره ي دانشگاه جنگ در 1332مرداد 

 به 1341 به رياست ستاد گارد و در 1339تهران و دوره  ستاد و فرماندهي در آمريكا در سال 
فرماندهي لشكر يك گارد رسيد و در همين سمت به عنوان فرماندار نظامي تهران مسئول سركوب قيام 

 1351 فرمانده ژاندارمري كل كشور و در 1348 و كشتار مردم شد.او در سال 1342 خرداد 15
فرماندهي نيروي زميني ارتش را بر عهده گرفت. اويسي در جريان انقلاب اسلامي، بار ديگر به سمت 

فرماندار نظامي تهران انتخاب شد. وي به علت موقعيتش در راس نيروي زميني، فرمانداري نظامي ساير 
 به بهانه ي معالجه از ايران خارج شد و از همان 1357شهرها را نيز در كنترل خود داشت.او در دي ماه 

جا تقاضاي بازنشستگي كرد. اويسي از نخستين افسران عالي رتبه ي رژيم بود كه فعاليت هاي تروريستي 
عليه نظام نوپاي جمهوري اسلامي را از خاك عراق و تركيه آغاز كرد. 

 به دست افرادي ناشناس در پاريس به قتل رسيد. 1362 بهمن 28وي سرانجام در 

 



 

دكتر جمشيد آموزگار 

 

 

 

 در تهران به دنيا آمد. تحصيلات متوسطه را در 1302 تير ماه 4خست وزير شاه در دوران انقلاب،وي در ن
تهران گذراند و مدت دو سال در دانشكده ي فني و حقوق دانشگاه تهران به تحصيل پرداخت. سپس به 

 دانشيار اين 1330 تا 1327آمريكا رفت و از دانشگاه كرتل موفق به اخذ درجه ي دكترا شد. از سال 
، 34 تا 1332دانشگاه بود. او در طول رژيم پهلوي سمت هاي گوناگوني مانند معاونت وزارت بهداري 

، 1342، وزارت بهداري و سپس وزارت دارايي در 1338، وزارت كشاورزي در 1337وزارت كار در 
وزارت كشور در كابينه ي هويدا، رياست هيئت نمايندگي ايران و رياست دومين اجلاسيه اوپك در سال 

 را بر عهده داشت. 1355 و در نهايت دبيركل حزب رستاخيز در سال 1349
 به نخست وزيري رسيد و مامور اصلاحاتي شد كه رژيم در نظر داشت 1356جمشيد آموزگار در سال 

براي آرام كردن مردم به اجرا بگذارد، اما با اوج گيري انقلاب، برنامه هاي او شكست خورد و در شهريور 
  جاي خود را به شريف امامي داد و قبل از پيروزي انقلاب از كشور گريخت.57

 

 

 

 

دكتر شاپور بختيار 

 

 بود.او فرزند سالار فاتح بختياري و نوه ي دختري 1357آخرين نخست وزير شاه از دي تا بهمن ماه 
 در چهار محال بختياري متولد شد. تحصيلات ابتدايي و بخشي از 1294صمصام السلطنه بود و در سال 

دوره دبيرستان را در اصفهان گذراند. هجده ساله بود كه پدرش در زندان قصر به اتفاق عده ي زيادي 
از عشاير فارس و بختياري اعدام شد.شاهپور براي ادامه ي تحصيل به لبنان رفت و از مدرسه ي 

فرانسوي ها در بيروت ديپلم گرفت. سپس براي ادامه ي تحصيل به فرانسه عزيمت كرد. ابتدا از 
دانشگاه حقوق پاريس درجه ي دكتراي حقوق بين الملل عمومي دريافت كرد و به درجه ي افسري رسيد. 



زماني كه به ايران بازگشت، به استخدام وزارت تازه تاسيس كار و تبليغات درآمد و پس از مدتي به 
رياست اداره كل كار خوزستان و سپس مدير كلي آنجا منصوب شد. بعد از مدتي به تهران احضار و به 

 در اين سمت باقي ماند. پس از دستگيري و 1332سمت معاونت وزارت كار منصوب شد و تا كودتاي 
محاكمه ي دكتر محمد مصدق، به فعاليت خود در جبهه ي ملي ادامه داد.چندبار دستگير شد و به زندان 

، در شرايطي كه ديگر 1357افتاد، ولي باز هم فعاليت هاي سياسي خود را رها نكرد. سرانجام در دي ماه 
اميدي به ادامه ي حيات رژيم سلطنتي نبود، پيشنهاد نخست وزيري از سوي شاه را پذيرفت و به همين 
دليل جبهه ي ملي در يك نشست فوق العاده بختيار را از عضويت خود بركنار كرد و حزب ايران نيز او را 

از دبير كلي حزب كنار گذاشت.در واپسين روزهاي حركت مردمي انقلاب، او تلاش بسياري براي جلوگيري 
از سقوط رژيم به عمل آورد، ولي موفق نشد. او كه در سياست هاي خود به سختي شكست خورده بود، 

 در همان شهر كشته شد. 1370پس از پيروزي انقلاب به پاريس گريخت و سال 

 

 

سپهبد عبدالعلي بدره اي 

 

 

آخرين فرمانده ي نيروي زميني شاهنشاهي و فرمانده ي گارد شاهنشاهي.او كه تا آخرين دقايق رودرروي 
مردم ايستاد و فرمان تيراندازي به روي مردم غيرمسلح را صادر كرد، در بحبوحه ي انقلاب در سال 

 در يك درگيري به قتل رسيد. 1357

سپهبد امير حسين ربيعي 

فرمانده نيروي هوايي ارتش شاهنشاهي دردوران انقلاب.وي به جرم كشتن مردم بي گناه و صدور 
فرمان تيراندازي به روي غيرنظاميان پس از پيروزي انقلاب اعدام شد. 

 

 

مهندس جعفر شريف امامي 

 

 



.او كه در تهران، آلمان و سوئد تحصيل كرده بود، 1357نخست وزير شاه در اوج قيام مردمي سال 
 وزير راه در 1329 با كار در راه آهن ايران آغاز كرد و در سال 1310خدمات دولتي خود را در سال 

، وزير صنايع در 1336، مدير سازمان برنامه كابينه زاهدي و در سال 1333دولت رزم آرا شد. در سال 
، عهده دار پست نخست وزيري بود و در ضمن مشاغل ديگري 1340 تا 1338كابينه اقبال بود.او از سال 

نيز داشت از جمله نايب التوليه بنياد پهلوي، رئيس اتاق صنايع و معادن، رئيس هيئت مديره بانك توسعه 
صنعتي، رئيس بنگاه ترجمه و نشر كتاب كه وابسته به فراماسونري بود و نيز سناتور و سال هاي زيادي 

رياست مجلس سنا را هم به عهده داشت. شريف امامي يكي از اعضاي فعال انجمن فراماسونري ايران به 
حساب مي آمد و به عضويت لژهاي آلماني و استاد اعظم لژ «ستاره سحر» كه در گروه لژهاي بيست و 

 هفت گانه لژ بزرگ ايران قرار داشت، پذيرفته شده بود.

 پس از وقوع فاجعه سينما ركس آبادان و بركناري جمشيد آموزگار از نخست وزيري، با 1357او در سال 
 شهريور 17هدف تشكيل دولت «آشتي ملي» و اصلاح نقطه ضعف هاي گذشته روي كار آمد. واقعه  كشتار 

 آبان در دوران نخست وزيري او رخ داد و موجب شد تا پس از دو ماه و نيم، جاي خود را به دولت 13و 
نظامي ازهاري بدهد. او پيش از پيروزي انقلاب اسلامي مردم ايران از كشور گريخت. 

 

تيمسار ناصر مقدم 

 

 

 

 

 و رئيس ركن دو ارتش. (اداره اطلاعات و ضد اطلاعات در 1357 تا 1356آخرين رئيس ساواك از 
ارتش).او فارغ التحصيل دانشكده افسري و دانشگاه جنگ بود و مدرك ليسانس رشته حقوق قضايي 

 رياست اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران را بر عهده گرفت 1340دانشگاه تهران را نيز داشت. در سال 
و پس از مدتي آجودان مخصوص شاه شد و همزمان دادستان ارتش نيز بود. 

سپس، معاون نخست وزير و رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور شد. ساخت خانه هاي امن ساواك در 
 فروردين 22زمان او طرح ريزي شد. وي پس از پيروزي انقلاب دستگير و به حكم دادگاه انقلاب در روز 

 ، اعدام شد.1358

 

 

 


